
V

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

االله محمدجواد فاضل لنكراني آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبير تحـريريـه

ا پورصدقيـرض

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داوودي

:ويـراستــار

سـلمـان بـابـايـي

:مترجـم انگليسي

يداحـمـدرضـا عبـا

:متـرجم عربي

سـحبي ديـاعـب

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

 هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا
و مدرس دانشگاهاستاد سطوح( خواه سيد جواد حسينيـ )عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

و انديشه اسلامي(ابوالقاسم عليدوستـ )دانشيار پژوهشگاه فرهنگ

ع( محمدجواد فاضل لنكرانيـ قماستاد دروس خارج حوزه )لميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(محمد قائنيـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس(محمدعلي قاسميـ ) المصطفي العالميهجامعةاستاد حوزه علميه قم

)دانشيار دانشگاه مفيد قم(محمدمهدي مقداديـ

:هاي شده در پايگاه نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهاد  معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37749494: تلفن
 025ـ 37730588: دورنگار

 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه
 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي

 ريال400000: قيمت

ـ تخصصي دوفصلنامه علمي
و زمستان(دهم، شمارهپنجمسال )1397پاييز



���
�

�����	��
��
��
��
��������
�

����������� �!"#$�%��&#'(# )�#*����+ ## '(#,���!"#��# )�#-�+���#'(#���.�# /012345677829:;<=>?@=ABCDEFGHIJEIGKKCGHLIMNFONIFPIOJQPFRCECRIFQISTEFPKETRCQOCIGPIGIUFJHGDFJQIJVIDNCIETHCEWPISTRXYCQDLIFPIJQCIJVIDNCIKECUGHCQDIFPPTCPIFQIMNFONIDNCISTEFPDPWIUFCMIFPIOJQDEGEZIDJIMNGDIDNCIOTEECQDIDECQRIJVIDNCIOJTEDPIFP[I\NFPIFPI]COGTPCIUFJHGDFQXIDNCIUCERFODIFQISTEFPKETRCQOCIFPIQJDIKCEYFPPF]HCLIMNFHCIGKKCGHFQXIFPIGIOJYYJQIKEGODFOCIFQIDNCIOJTEDP̂I\NCIKECPCQDIPDTRZIFQUCPDFXGDCPIDNFPIONGHHCQXCIDNEJTXNIGIOEFDFOGHIGQGHZDFOGHIYCDNJRITPFQXIHF]EGEZIRJOTYCQDP̂I_̀GYFQGDFJQIJVIDNCICUFRCQOCIPNJMPIDNGDIDNCISTRXYCQDPIJVIJERFQGEZIOJTEDPIGECIECUFPG]HC[IaJMCUCELIDNCISTRFOFGHIUCERFODPIJVIDNCIbTKECYCIcJTEDIGPIMCHHIGPIDNCIBCUJHTDFJQIcJTEDPIOGQI]CIECUFPCRIJQHZIFVIFDIFPIKEJUCRIDJIDNCIQC̀DIdTSDGNFRISTRXCIDNGDIDNCIKECUFJTPISTRXCINGPIQJDINGRIDNCIQCOCPPGEZIeSDFNGRIGQRIOJYKCDCQOCLIJEIQCXHCODCRIJEIUFJHGDCRINFPIeSDFNGRIGQRIETHFQXLIJEINCINGPIQJDISTRXCRIGOOJERFQXIDJIDNCIPDGQRGERPIJVIGTDNCQDFOIeYGYFIeSDFNGRLIGQRINFPIUCERFODIOJTHRI]CIUFJHGDCR̂Ifghij>k<lImKKCGHLInFJHGDFJQLInCERFODLIBTHCELIoTRXĈI
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 بررسي فقهي تجديدنظر در حكم قاضي

�لى شريفع

 چكيده

از آن با عنوان در فقه  يـاد»نقض حكـم حـاكم«اعادة دادرسي يا تجديدنظرخواهي كه
از مسائل مبتلابه قضايي است مي آن.شود چه روند فعلي محاكم قـضايي ديدگاه فقها با

در فقــه جــايز نيــست، درحــالياســتاســت، متــضاد  كــه چراكــه نقــض حكــم حــاكم
را. استدر محاكم قضايي اي مرسوم تجديدنظرخواهي رويه  پژوهش حاضر اين چـالش

از اسناد كتابخانه  ـ انتقادي بررسي ادله. اي مورد بررسي قرار داده است به روش تحليلي
 ولي احكـام قـضايي،هاي عادي تجديدپذير است دهد كه احكام قضايي دادگاه نشان مي 

و همچنين دادگاه ديوان در صورتي قابلي عالي ت اعادة دادرسي را دارنـد هاي انقلاب فقط
و حكم در اجتهاد و صلاحيت لازم را نداشته يا كه ثابت شود قاضي حكم دهنده، اجتهاد
بر طبق موازين اجتهاد صحيح اماميه، حكم نكرده  و كوتاهي بوده يا  خويش دچار غفلت

ميكه كدر اين صورت او را نقض .درتوان حكم
.كم، قاضي تجديدنظر، نقض حكم، حا:واژگان كليدي

 sharif.ali58@gmail.com. قم علميه حوزه استاد.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و زمستان(دهم، شماره پنجمسال )1397پاييز

 8/7/1399: تاريخ ارسال
 26/9/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و نظر فقهـي كي از مسائلي كه فقهاي گراني قدر از صدر اسلام تا كنون، مطرح كرده

مسو ادله خود را پيرامون آن بيان نموده  . جواز نقض حكم حاكم مجتهد استئلهاند،

 توسط حكم حاكم مجتهد ديگر نقـض، آيا جايز است حكم يك حاكم مجتهد يعني

ق و شرايط آن كدام است؟رار گيردشود يا مورد تجديدنظر ؟و اگر جايز است موارد

و حكومـت مسئله با توجه به اهميت حكـم حـاكم مجتهـد در حـوزه قـضاوت

و اختصار كلمات فقها در اين موضـوع؛اسلامي و تـشريح،همچنين اختلاف  تبيـين

آن،به همراه اقوال،شفاف نقض حكم و بيان ترتيب منطقي اشكالات وارده بر و ادله

وآنبرداري از جهات مبهم پرده ، امري پرفايده است كه تنها با بررسي دقيـق علمـي

بي نظريه . پذير است طرفانه در اين زمينه امكان پردازي

و درخواستي در حكم قاضـيةفرضي و تجديدنظر ابتدايي  مقاله عدم جواز نقض

و بـدون غفلـت وسـ، مجتهدي است كه از روي موازين اجتهاد صـحيح شـيعي هو

تقصير صادر شده است، مگـر آنكـه معلـوم شـود قاضـي در حـين صـدور حكـم، 

و غفلت كرده يا كوتاهي از او سر زدهيصلاحيت حكم كردن نداشته   يا بـروا سهو

. طبق موازين صحيح اجتهاد شيعي حكم نكرده است

و صرفاً در حال حاضر بيشتر و تطبيـق قضات مجتهد نبوده ةدهنـد قاضي مـأذون

در سـپس كنند تنها مقدمات حكم را فراهم مي در واقع.ندسته بر موضوعات احكام

هاي تجديدنظر بعد از درخواست تجديدنظر توسط طرف يا طرفين دعـوا، بـا دادگاه

 قبـل از صـدور حكـم، بـه بررسـي مجـدد پرونـده،ارجاع پرونده به قاضـي ديگـر 

در.پردازند مي و نقضي افتد، اما آن اتفاق نمي در نتيجه تجديدنظري در حكم قاضي

ازة درخواست اعادكند اولاً اين مقاله ثابت مي  و تجديـدنظر در حكـم بعـد  دادرسي

و تنفيقطع و صدور سوذي شدن ايـيقـيحق شـخص هـراي( مجتهدي قاضي آن از

د)گريديحقوق  مجتهد،يحقوقاييقيحق( شخصچيهةي كشور از ناحي عالواني در

و سـازمان هـر نهـاايـ)مجتهـدريـغاي  حتـي قاضـي مجتهـد ديگـر يـا شـخصيد

و حاكم اسلامي قاضي غـ حكـم اولـي البتـه بـهـ القضات بلكه شخص والي  ـدر ري

و عدم صلاحيت قاضي، شرعاً جا و تقصير و سهو بهشيشاپيپاًيثان؛ستينزيغفلت
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پيعنوان پژوهش و آي از وضع هر نوع قانون رنده،يگشي جلوتر از زمان  كـه نـدهي در

 ـنمايميريخواهد به نقض حكم حاكم مجتهد منجر شود، جلوگب دريامـر.دي  كـه

 كشورييقضانيقوان وضعخيتاردر دنظري در حكم تجديگذارو قانونيخي تارريس

.دارد وجودزينآن وقوع احتمالو افتاد اتفاق رانياياسلام

 كـشور،ياساسـ قـانونبيتـصوويبررس زماندرو انقلابيروزيپيدر ابتدا

آنشد شمرده مجاز انقلاب،از قبلنيقوانازتيتبعبه دنظريتجد حكم  امـا پـس از

و سپس با اصلاح غي توسط شوراياهيممنوع اعلام شد  از سـه مـوردري نگهبان در

و سـهو قاضـني عدم حكم بر طبق مواز،ي قاضتيعدم صلاح( وي اجتهاد، غفلـت

غ) فقهاتيمخالفت حكم با ضرور شدمجاز شمرري، نقض حكم حاكم« 1389؛رحماني(ده

.)45ص؛»از نگاه فقه

 نقـاطازيبـردار پردهوفيتكلنييتع جهت البته اين قانون نقاط مبهمي دارد كه

 جامعـه نـدهيآيفقهازينبهييپاسخگوزينو مسئلهنيا ثغورو حدودانيب آن، مبهم

 وضـعازيريگجلـويبـرايعلمـيآمـادگ همچنينو كشوريگذار قانونوييقضا

.نيازمند بررسي فقهي است ندهيآدر شرع مخالفنيقوان

ا زميدر بي نه مقالاتين  ـنگارش شده است كه حكـم تجديـدنظر را شتر از جنبـه ي

بيحقوق حكـم حكـومتي در حـوزه«همچون. ان نموده استيو نه به صورت كامل

ح«،)» در حـوزه قـضاءيحكم حكومت« 1369؛ موسوي(» قضا و تجديـدنظر در كـم دادگـاه

و حقوق موضوعه ايـران  تجديـد نظـر در حكـم«؛ مهرپـرور(» موعد آن از نظر فقه اماميه

و حقوق موضوعه ايران  و موعد آن از نظر فقه اماميه نقض حكـم حـاكم از نگـاه«و)»دادگاه

.)»نقض حكم حاكم از نگاه فقه« 1389؛رحماني(فقه 

فقها در كتـاب القـضاء،، تا كنون;از زمان مرحوم كليني نيز ميان كتب فقهي در

ج 1407، كليني(اند به بيان اين حكم فقهي پرداخته  ص1، ص7ج همـان،،67، برخي.)412،

و ابن فقها مانند مرحوم شيخ طوسي، ابن  حمزه تنها فتواي خود را در اين زمينـه براج

ج 1387طوسـى،(اند بيان كرده  ص8، ص2ج،1406بـراج، ابـن؛94، ، 1408حمـزه،نبـا؛599،

و مرحـوم عـاملي اجمـالاً.)210ص ة ادلـو برخي ديگر مانند مرحوم فخـرالمحققين

ج 1387، حلي( اند مسئله را هم ذكر كرده ص4، بي؛ 319، ج عاملي، ص10 تا، از عده.)52، اي

و آشتياني به تفصيل به اسـتنباط حكـم نيز خرينأمت و خويي مانند مرحوم سبزواري
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ج1413سـبزوارى،( اندهفقهي آن پرداخت ص10، ج خـوئي، بـي؛ 262، ص1 تـا،  آشـتيانى؛ 330،

ج1425 ص1، ،172 (.

و ادله، علاوه اين مقاله در و نقـض بر بررسي كامل اقوال توسعه عدم جواز تجديدنظر

 كـه در هـيچ آمده است حكم قاضي نسبت به صورت علم به مخالفت حكم قاضي با واقع 

تاي مشاهده نوشته علمي و قضاوت داردأ نشد، امري كه .ثير بسزايي در امر دادرسي

و با رويكرد توصيفي اين پژوهش با روش كتابخانه و ادلـهـ اي تحليلـي، اقـوال

از جمع،بندي سپس بر اساس ترتيب منطقي دسته آوري نموده، فقها را جمع  و بنـدي

. زدايي كرده است نقاط مبهم مسئله ابهام

 مفهوم نقض.1

د و باز كردن نقض و به معناي شكستن، باطل كردن، فاسد كردن ر لغت مصدرِ نَقَض

مي شيء بسته شـده، تخريـب بنـاء آيد، كه از مصاديق آن بازكردن ريسمان بافته شده

و ابطـال طهـارت بـه  و پيمان لازم، ابطال كلام قـاطع واسـطه محكم، شكستن عهد

ج1410، فراهيدي(حدث است ص5، ص5ج،1404 ابوالحسين،؛50، ،470(.

و جلـوگيري از تـأثير آن از زمـان نقض در اصطلاح فقها، به معناي ابطال حكـم

، 1401رشـتي،( برخلاف نسخ كه جلوگيري از تأثير از زمان نسخ اسـت،صدور است 

ص1ج ص1ج؛ همان، 110،  تنها به ابطـال حكـم،گاهي نقض:و دو صورت دارد) 177،

و گاهي به انشاء براي مثال اگـر حـاكمي بـه حريـت. حكم جديد استماقبل است

: عبدي حكم كند، نقضش گاهي به اين است كه خود آن حاكم يا حاكم ديگر بگويد 

مي اين حكم را باطل كردم در آن نتيجه عبد و گاهي به اين است كـه بـرخلاف ماند

و مثلاً بگويد  ،1ج، 1381كاشـف الغطـاء،( به عبوديت اين عبد حكـم كـردم: حكم كند

به.) 597ص و موجـب بنابراين هرگونه حكم مخالف، نقض حكم قبل حساب آمـده

.شود بطلان آن مي

 حكم مفهوم.2

آن)مـكـح(حكم در لغت از ماده و اكثر لغويون يحكُم است كَمح ، مصدر فعل

 خليل بن احمـد،( اند يا حداقل مشهورترين معناي آن قضا است را به معني قضا دانسته
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ج 1410 ص3، حكـم حـاكم را.)66، و حكم را منع دانسته  برخي لغويون ريشه معنايي

ميآن از مي جهت كه مانع ظلم حكم حكوُمت نيز اسم اسـت.)همان(نامند شود واژه

حكم كردن، اطلاق مي و نتيجه .)67صهمان،(شودو به حاصل

قضََي هاي معنا لغت گرچه در ح) به پايان رسـاندن(، ة رابطـ) منـع كـردن( كَـمو

و به معناي امر حتميِ به پايان رسيدهنم و قضا مرادف بوده حكم وجه دارند اما واژه

.؛ خواه در فصل خصومت باشد خواه در امر ديگرياست

هـاي اند، بلكـه بـه مناسـبت فقها حكم را در فصل مستقلى مورد بحث قرار نداده

را لاى كلماتشان گوناگون در لابه  را آن و بعضى از احكـام آن و تعريف كرده  مطرح

ص1385صرامي،( اند متعرض شده ،81(.

يهاى گوناگون با توجه به كاربردهاي مختلف آن در فقه، تعريف» حكم«اصطلاح

و جاعل آن به حكـومتي. كند پيدا مي وـ حكم به لحاظ خصوصيات حاكم قـضايي

مي) شرعي(غيرحكومتي و جاعـل در حكـم شـرعي، شود كه مـراد از حـاك تقسيم م

و در حكم حكومتي .ط استيالشرا قضايي، فقيه جامعـشارع مقدس

 انواع حكم.3

 حكم شرعي.1ـ3

كند؛ به اين فعل انسان جعل مي دربارة است كه شارع مقدس،يحكم شرعي، اعتبار

مي كند يا به انجام معنا كه آدمي را از ارتكاب فعلي ممنوع مي  د يـا ساز دادن آن وادار

مي در انجام و رخصت و يا بـر فعـل انـسان،) احكام تكليفي(دهدو ترك آن اجازه

بيعاملي()احكام وضعي(كند اثري مترتب مي ص1ج تا،، ،39(.

 حكم حاكم.2ـ3

و ضيق اختلاف در معناي حكم حاكم از خواهـد در ادامـه. نظر وجود دارد نظر سعه

از آمد كه برخي آن را مختص حكم قضايي مي و برخـي آن را اعـم و دانند قـضايي

دودر.دانند ولايي مي مي نتيجه حكم حاكم به :شود دسته كلي تقسيم

از: الف با: حكم قضايي كه عبارت است و پايان دادن به منازعه فصل خصومت

ج1401رشتي،(ملزم كردن يك از دو خصم برخلاف مقتضاي تكليفش  ص1، ،107(.
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ز و جواز تـصرف براي مثال اگر وظيفه و نگهداري فلان زمين است در يد حفظ

و آن را دارد،  ملكيـت عمـرو در مقابل بعد از حكم قاضي به خلع يد او از آن زمين

و  و حقي ندارد  آن را بـرخلاف مقتـضاي بايدنسبت به آن، ديگر زيد چنين تكليف

.تكليفش تسليم عمرو كند

م:ب و حكم به تحريم حكم حكومتي، مثل حكم حاكم به ثبوت هلال اه رمضان

.يك شيء حلال مانند تنباكو

برخـي از فقهـا ماننـد امـام: در مورد ماهيت حكم حكومتي سه ديـدگاه وجـود دارد

ص10ج،1361خمينـي،(آورنـد حساب مـي آن را در عرض احكام اوليه به;خميني ؛138،

ص20ج همان، گل،)457، و آقاي صـافي در برخي مانند آقاي جعفر سبحاني پايگـاني آن را

بي؛ 332ص، 1419،سبحاني( شمارند طول احكام اوليه يا ثانويه مي  ص صافي، و برخي) 114تا،

 از احكام حكومتي مانند احكام اقتصادي را مـستقل از احكـام بعضي;مانند شهيد صدر

و در حيطه و ثانويه مي الفَراغ، ��'��Bاوليه .)380ص،1387،صدر(دهند جاي

 تجديدنظرعانوا.4

مي:تجديدنظر در حكم سابق به دو نوع و درخواستي تقسيم .شود ابتدايي

 حاكم بدون درخواست مترافعين يا تنها بـه درخواسـت يعني: تجديدنظر ابتدايي

آني درـ استعليه كه معمولاً محكومـدو كي از و كه صورتي حكم را بررسي كرده

و حكم جديـدي صـادر نمايـدد آن را نقضيبه نظري مخالف حكم قبل رس ؛ كرده

و رضايت طرفين دعوا  تجديدنظر درخواستي به اين معناست كه حاكم با درخواست

و محكوم عليه درخواست كه معمولاً محكومـ راـ استدهنده له رضايت كننده  حكم

و درصورتي و بررسي كند كه به نظري مخالف حكم قبل رسـيد آن را نقـض كـرده

بيييخو( نمايدحكم جديدي صادر ج، ص1 تا، ،330 (.

 فقها آراء.1ـ4

:له دو ديدگاه كلي وجود داردأدر اين مس

،)87ـ85ص، 1410تبريزي،( جواد تبريزي،)همان( جمله مرحوم خويي اكثر فقها از

ــتياني ــتيانى،( آش ص1ج،1425آش ــتي،)174، ــتي،( رش ص1ج، 1401رش ــر) 107، و جعف
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 با اختلاف كمي بر اين باورند كه تجديـدنظر در) 234ص،1ج، 1418،سبحاني( سبحاني

و رضايت طرفين در آن تأثيري ندارد .حكم مطلقاً جايز نيست

ديدگاه ديگر، وجوب تجديدنظر در صورت درخواست اسـت؛ صـاحب جـواهر

و  معتقد است تجديدنظر در حكم در صورتي كه طرفين دعوا به آن رضـايت دهنـد

ن  ميآن را درخواست و حكم سابق را نقض و در غيـر ايـن مايند، واجب است  كنـد

ج1373، نجفى( صورت جايز نيست ص40، ،97(.

 ادله بررسي.5

اي براي اثبات نظر خود دارد كه به ترتيـب مـورد دو ديدگاه مطرح شده هر يك ادله

.گيرد بررسي قرار مي

 مطلقاً تجديدنظر جواز عدمةادل.1ـ5

ع و ارزيـابي براي اثبات ديدگاه دم جواز به چهار دليل استناد شده كه مورد بررسـي

.گيرد قرار مي

 حكم داشتن موضوعيت: اول دليل.1ـ1ـ5

و سيره عقـلاءـ خواهد آمد كه در ادامهـ حنظلهاز ادله روايي مانند مقبوله عمر بن

و طريـق بـه به دست مي و آيد حكـم قاضـي أمـاره واقـع نيـست بلكـه از صـلابت

و مراد از حكـم استحكام و موضوعيت دارد، ي برخودار است كه خودش واقع است

از قاضي، حكم واقعيِ در نظرِ او مي باشد نه حكم واقعيِ الهي، البته بـه شـرط آنكـه

و تقصير، صادر شود  و نه سهو يا غفلت و اجتهاد صحيح تـا، خـوئي، بـي( روي ميزان

ص1ج ج1416 حكيم،؛ 330، ص1، جبي،؛ بيارجمندى92، ص1 تا، ،144 .(

و حتيـبنابراين عمده اشكال قائلين به نقض  يعني صورت خطا در طريق حكم

. وارد نخواهد بودـعدم مطابقت حكم با واقع

 حكم طريقيتبر نبوي روايت دلالت: اشكال.1ـ1ـ1ـ5

شـود حكـم موضـوعيت، ثابت مـي9با استناد به صحيحه هشام بن حكم از پيامبر

ج 1416حكيم،(واقع استه طريق به نداشته بلك  ص1، 9در ايـن روايـت پيـامبر.)93،
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و قسم من در بين شما با بينه«،)232ص مي ها از كنم درحـالي ها، قضاوت كـه بعـضي

او بيان شما در بيان مطالب، از بعضي ديگر، خوش  تر هستيد؛ هركسي كه من به نفـع

و از مال برادرش به او چيزي بدهم، تكه  ، بنابراين»ام اي از آتش به او داده حكم كنم

اند، كه در صورت علم بـه واقع دانسته حكم قاضي را طريق ظاهري به9پيامبر اكرم

و نافذ نيست مغير واقع نخواهد بود و .خطاي حكم، ديگر طريقيت ندارد

مورد روايت شبهات موضوعيه است نه حكميه بنابراين طريقيت در حكم(:نكته

ا ).شودز استنباط در احكام شرعي را شامل نميقاضي ناشي

و حرمـت رد حكـم قاضـي، در شـبهات موضـوعيه بـر اگر دليل وجوب قبـول

بايست در شبهات حكميه هم بر طريقيت حمـل شـود زيـرا طريقيت حمل شود، مي 

 امكان تفكيك بين دو مورد، در دليل واحد وجود ندارد، بنابراين بايد همه انواع عرفاً

ج1416حكيم،(طريقيت حمل شود دليل، بر ص1، ،93.(

 اول اشكال بررسي.2ـ1ـ1ـ5

ها در عبارت»لام«استدلال به روايت نبوي براي اثبات طريقيت در حكم، ناتمام است زيرا

در» مـن النـار \'�"� بـه لـه من مال أخيه شيئاً فإنما قطعتلهفأيما رجل اقتطعت« ، ظهـور

مي ور پيدا مي ملكيت دارد، در نتيجه روايت ظه شود اما گناهكار كند در اينكه گيرنده مالك

و قسمتي از آتش همراه اوست  و. است شبيه صيد در حج كه درست اسـت در مرتبـه دوم

و  و ...سوم ، كفاره ندارد، اما به معناي اين نيست كه گناه نداشته باشد، بلكه گناهش بيـشتر

او گونه عقابش شديدتر است به بنابراين حكم قاضي طريق. گيرد انتقام مي اي كه خداوند از

و حجت است  و نافذ و از باب ولايت اگر هم در ظهور روايـت شـك.نيست، بلكه انشاء

و ديگر قابليت منع از موضوعيت داشتن حكم ندارد كنيم، مجمل مي .شود

يابد تخاصمو ومرج هرجازيريجلوگ: دومليدل.2ـ1ـ5

و قطع و ايـن امـر حاصـل هدف از قضاوت رفع خصومت و شرعي نزاع اسـت  قانوني

و قوتي برخوردار باشد كه بـا اعتـراض نمي شود مگر اينكه حكم قاضي از يك صلابت
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و منجر به هرج و الا هدف تأمين نشده شد طرفين نقض نشود بـه همـين. ومرج خواهد

و اسـتحكام برخـوردار اسـت   جهت است كه در همـه جوامـع حكـم قاضـي از قـوت

ج1418سبحاني( ص1، بي 234، ج؛ خوئي، ص1 تا، ص1ج،1425، آشتيانى، 330، ،174.(

از طرف ديگر نيز طرفين دعوا در شبهات موضوعيه، غالباً طرف مقابل را صـادق

و بينه  و نقـض حكـم اش را مطابق واقع نمي ندانسته دانند، بنابراين اگـر تجديـدنظر

و مخاصمه طرفين تا ابد جايز باشد، در غالب منازعات حكم قاضي نافذ  نخواهد بود

به باقي خواهد ماند، درحالي  طـور كه شكي نيست اطلاقات ادله حجيت حكم قاضي

بي(داند جزم حكم قاضي را نافذ مي ج خوئي، ص1 تا، ،330 .(

 نزاع موضوع انتفاءويقاض حكمبهتيرضا لزوم: سومليدل.3ـ1ـ5

بهاز آنجا كه حقيقت حكم عبارت است از فصل و قطع نزاع واسطه الـزام خصومت

در متخاصمين، وقتي چنين امري محقق شد ديگر مسئله  اي كه شرعاً قابل فصل باشد

 ماند خواه متخاصمين راضي به تجديد مرافعه باشـند يـا نباشـند نزد قاضي باقي نمي 

ج1418سبحاني( ص1، ج1401؛ رشتي، 234، ص1، ص1410تبريزي،؛ 107، .)87ـ85،

و بررسي دليل.1ـ3ـ1ـ5  نقد

و حكـم مجـدد بعـد از تحقـق نقـض حاصـل كلام در نقض است نه حكم مجـدد

و مي و وقتي با رضايت متخاصمين نقض محقق شد نـزاع بـر خواهـد گـشت شود

ديگر مدعي جـواز عبارتبه. محل قابليت فصل خصومت مجدد را پيدا خواهد كرد 

و وقتي نقض صحيح بود خصومت گويد نقض در اين موارد صحيح نقض مي   است

و. بر خواهد گشت پس مستدل بايد بر عدم جواز نقض دليل بياورد نه بر عدم نـزاع

ج1381الغطاء، كاشف(خصومت  ص1، ،598.(

نقض حكم توسط قاضي، متفرع بـر مرافعـه مجـدد در نـزد رسد ولي به نظر مي

و  و فصل خصومت مجدد متفرع بر جواز نقض است  از آنجاكه مرافعـه قاضي است

درو حكم صادر شده است،بار صورت گرفته يك نتيجـه شرعاً از بين رفتـه اسـت،

و محل است تجديد مرافعه بي  و بـه. موضوع تبـع آن فـصل بنـابراين جـواز نقـض

. رضايت طرفين در جواز نقض دخيل باشدهرچندخصومت مجدد موضوع ندارد 
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 توسط قاضي جديدبررسي پرونده زندانيان: نكته.2ـ3ـ1ـ5

را.1 و حكم صادر شده براي زندانيان اينكه برخي مانند محقق حلي بررسي پرونده

ج 1415حلى،(دانند توسط قاضي جديد واجب مي  ، منافـاتي بـا عـدم جـواز)67ص،4،

تجديدنظر در حكم قاضي قبل ندارد، زيرا نظر در امر زنداني توسط قاضـي دوم، بـه

 دين از زنداني، متوقف بر ثبوت حق بر گردن وي در نـزد اعتبار اينست كه استيفاي 

.قاضي دوم است

بنابراين بر قاضي دوم واجب است در امر زنداني نظر كند تا حـق بـرايش ثابـت

شود قاضي بعد ولي استيفا شود زيرا صرف ثبوت حق در نزد قاضي قبل موجب نمي 

و اسـتيفاي برخلاف بحث تجديدنظر ابتدايي زيرا بحـث در آن بعـ. شود د از ثبـوت

.)86ص،1410تبريزي،( حكم در نزد قاضي اول است

و بررسي نكته.3ـ3ـ1ـ5  نقد

فاذا حكم بحكمنا فلـم يقبـل«رسد اين كلام صحيح نباشد زيرا بنا بر فقره به نظر مي

عدم قبولي حكـم قاضـيـ كه خواهد آمدـ در مقبوله عمر بن حنظله»منه فعلينا رد

و عدم اجراي حكم وي اعم از صدور .است حكم برخلاف حكم او

 سنت: چهارمليدل.4ـ1ـ5

روايات زيادي در اين زمينه وارد شده است كه جهت اختصار تنها به نقل دو روايت

:كنيم از ميان آنها بسنده مي

 اولتيروا.1ـ4ـ1ـ5

ج 1407كلينـي،(اطلاق حرمت نقض حكم در مقبوله عمر بن حنظله ص1، ن،؛ همـا67،

ص7ج ج 1407 طوسي،؛412، ص6، ص2ج، 1390طبرسي،؛ 301و218،  شامل صـورت)355،

و درخواستي مي شود، كه بر طبق نظر برخي از فقها بهترين دليـل تجديدنظر ابتدايي

ص1ج،1381الغطاء، كاشف( بر مدعاست ،598.(

و قاضي مجتهـد منزلـت در روايت عمر بن حنظله به7امام صادق حكم حاكم

و در حد والايي مي و رد آن را رد حكم خود و حكم او را در رتبه حكم خود  بخشد
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آن شمارد، بنابراين حكم ايشان مطلقاً واجب شرك به خداوند مي و نقض و رد الاتباع

ص1ج،1418سبحاني(حرام است  ،235.(

ب مـا در اگر دو نفر از اصحا: پرسيدم7از امام صادق«: گويد عمر بن حنظله مي

با يك بدهي يا ارثيه هم منازعه كنند، آيا حلال است بـه نـزد سـلطان يـا قـضات اي

و دادخواست كنند؟ حضرت فرمود) وقت( و تحاكم هر كس در امر حـق يـا: بروند

و آنچـه قاضـي  و قضاوت نزد آنها رود، تحاكم به طاغوت كـرده باطلي براي تحاكم

س جور براي او حكم مي  و كند برايش حرام است، هرچند حق ثابـت او باشـد؛ حت

و حـال  در زيرا وي مال خود را با حكم طاغوت گرفته است آنكـه خداونـد متعـال

و حكام باطل بروند، بـامي«: فرمايد قرآن مي  اينكـه خواهند براي داوري نزد طاغوت

چه: به حضرت عرض كردم.»شده كه به طاغوت كافر شوند به آنها دستور داده  پس

مي: حضرت فرمود كنند؟ و ببينند يكي از شما كه احاديث ما را نقل و در حلال كند

مي حرام ما نظر مي  و احكام ما را به كند عنوان حاكم قبول كنيد؛ زيرا داند، بايد او را

به. دادم من او را حاكم بر شما قرار  و پس اگر ] كننـده مراجعـه[حكم ما حكم كـرد،

و مـا را رد كـرده اسـت واقع حكم او را نپذيرفت، در و حكم خدا را سبك شمرده

و اين در حد شرك به خداست كسي كه ما را رد كند، در .»واقع خدا رد كرده

به«از دو فقره روايت يعني فقره او بايد او را عنوان حاكم قبول كنيد؛ چرا كه مـن

به«و فقره» را حاكم بر شما قراردادم  و پس اگر ] كننـده جعـه مرا[حكم ما حكم كرد،

و حكم او را نپذيرفت، در و مـا را رد كـرده اسـت واقع حكم خدا را سبك شمرده

و اين در حد شـرك بـه خداسـت  ،»كسي كه ما را رد كند، در واقع خدا را رد كرده

ص1ج،1425آشتيانى،( شود حكم قاضي در مورد همه نافذ است استفاده مي ،173.(

و اجتهاد مي به تعبير ديگر از روايات استفاده شود اگر حكم قاضي از روي ميزان

خـوئي،(صحيح صادر شود، مطلقاً معتبر است، بنابراين نقض آن مطلقاً جـايز نيـست 

ج بي ص1 تا، ،330 .(

تيروا سنديبررس.1ـ1ـ4ـ1ـ5

و مقبوله ـ يعنـي مـورد قبـول فقهـاي شـيعهـ اين روايت از جهت سندي صحيحه

و تتبع در متون فقهي ممتـاز»الكرامه مفتاح«است؛ صاحب  كه در احاطه به آراء فقها
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و عمل: گويد است مي در سند مقبوله نبايد درنگ كرد، زيرا فقها بر قبول اين روايت

ج 1391، عاملي(بر طبق آن اتفاق نظر دارند  ص10،  محدث محقق، مـلا محمـدتقي)4،

ايـن«: اسـت ايـن حـديث آورده دربـارة شناسان متبحر اسـت مجلسي كه از حديث

و اصحاب ما آن را تلقي به قبول كرده» مقبوله«روايت، به  و در باب شهرت دارد اند

و اجتهاد دليل عمده است  راآن»...تفقه گونه كه شهيد ثاني گفته است اصـحاب، آن

 از آن جهت اسـت كـه حكـم بـه صـحت گذاري ظاهراًو اين نام. اند ناميده» مقبوله«

بهـمضمون آن از ايـن رو در نـزد فقهـا همچـون. اند نمودهـ روايات ديگر با توجه

فرزنـد.)27ص4ج، 1406مجلـسي،(».روايتي است كه از تواتر معنوي برخوردار است 

وي، علامه محمدباقر مجلسي نيز آن را روايتي موثق كه مورد قبـول اصـحاب قـرار 

رگـان فقهـاي شـيخ انـصاري از بز)221ص،10ج، 1391،مجلـسي(داند گرفته است مي 

روايت عمر بن حنظله بـا اسـانيد متعـدد آن، مـورد«: گويد شيعه نيز در اين باره مي 

و آن را تلقـي بـه قبـول. اعتماد فراوان است  به علاوه طايفه اماميه بر آن عمل نموده

رو كرده و از اين در. نام گرفته است» مقبوله«اند بلكه چه بسا بتوان چنين روايتي را

و صحت دانست، بلكه از بسياري از روايت نهايت درجه  هاي با سند صـحيح، اعتبار

و اين نكته بر افـراد صـاحب بـصيرت واضـح اسـت معتبر ،خطيـب عمـري(»تر است

.اي از جهت سندي به آن وارد نيست، بنابراين خدشه)64ص،1جق،1411

تيروا دلالتي بررس.1ـ2ـ1ـ4ـ1ـ5

ج و چهار اشكال به دلالت مقبوله بر عدم و نقض حكم حـاكم واز مطلق تجديدنظر

.پردازيم قاضي وارد شده است كه به ترتيب به بيان آن مي

 تجديدنظر حرمت موضوع احراز عدم: اول اشكال.2ـ2ـ1ـ4ـ1ـ5

و نقض آن به سه بيان زير محرز نيست و حرمت تجديدنظر :موضوع حجيت حكم قاضي

عني مطـابق بـودني)ز موضوع آن تمسك به مقبوله براي حرمت نقض، فرع احرا: الف

 ماننـد صـورت قيـامــا وجـداناًيكه گاهي حالي است، در:حكم قاضي با حكم ائمه

 مانند صورت قيام اماراتي كه حجيتشان قطعـيـ يا تعبداًـحجت قطعي بر خلاف حكم

ج1418،سبحاني(شود اين موضوع احراز نميـاست بر خلاف حكم ص1، ،239(.
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له عدم نفوذ حكم در صـورت شـك در مطابقـت حكـم بـا واقـع مقتضاي مقبو:ب

ـ عني علم به مطابقت با واقعيـ است، زيرا در اين صورت موضوع وجوب تنفيذ حكم 

از. محرز نيست كه در صورت علـم بـه مطابقـت حكـم بـا واقـع، عقـل آنجا همچنين

مي به ن تنهايي به تنفيذ حكم يست، بنـابراين كند، نيازي به جعل وجوب تنفيذ براي حكم

رسيم كه روايت در صدد بيان امضاي حكـم قاضـي نيـست، بـه همـين به اين نتيجه مي 

.) 597ص،1ج،1381الغطاء، كاشف(اند جهت برخي علما به اين روايت استدلال نكرده

و از روي اجتهاد صحيح، طريق شرعي بـهيالشرا حكم صادر از حاكم جامع:ج ط

و واقع است، اما در هنگام عل م به مخالفت حكم با واقـع يـا وقـوع خطـا در طريـق

و در نتيجه نقـض آن جـايز مبادي آن يا قيام حجت برخلاف آن، از طريقيت ساقط

ص1ج،1416حكيم،(است  ،92.(

 اول اشكاليبررس.3ـ2ـ1ـ4ـ1ـ5

و كـشف از واقـع همان طور كه در دليل اول گذشت اعتبار حكم به جهـت اماريـت

بنابراين خواه بـه خطـاي. در حل منازعات موضوعيت تام دارد نيست، بلكه خودش 

بايـست بـه در طريق يا عدم مطابقت آن با واقع، وجدانا يا تعبدا، علم باشد يا نه، مي 

بي(عدم جواز نقض حكم ملتزم شد  ج خوئي، ص1 تا، ،330 .(

توانـد حـل همچنين مقبوله به قرينه صدرش كه بيان وظيفه متنازعين است نمـي

 منـوطـ بر اهل علم مخفـي اسـت كه اكثراًـصومت را به علم به مطابقت با واقعخ

عنـوان حكـم در مقبوله، حكم بـه» فإذا حكم بحكمنا«نتيجه مراد از عبارت كند، در

و7ائمه و كفار و مخالفين و عرف باشد، بنـابراينمي... بودن، در مقابل حكم عقل

 وجـود دارد:فيت از حكـم ائمـه در حكم قاضي به خودي خود يـك نـوع كاش ـ

ج1381الغطاء، كاشف( ص1، ،597 .(

بحِكمنا«همچنين مراد از عبارت كَمح در مقبوله، حكم واقعيِ در نظرِ حاكم» فاذا

در) يعني حكم بر طبق موازين اجتهاد صحيح( است نه حكم واقعيِ الهي وگرنـه نـه

و نه در فرض علم به واقع، زير  ا در فرض شك در واقع قيـد فرض شك نافذ است

و در فرض علم به واقع، از آنجا كه علم خـودش حجـت موضوع احراز نشده است

از. است ديگر جعل حجيت براي حكم معني ندارد  ، حكـم»حكمنـا«بنـابراين مـراد
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 پـس نظر حاكم در وجوب تنفيذ، موضوعيت دارد، يعنيواقعيِ در نظر حاكم است،

:اگر حاكم به چيزي كه آن را حكـم ائمـه:ه اين است معناي اين عبارت در مقبول

و مقتضاي اطلاق آن، وجوب مي و ردش حرام است داند، حكم كند، قبولش واجب

 كه اين خطا از مجتهدين زيادـقبول هرچند در صورت علم به خطا در مبادي حكم 

و به همين دليل است كه اختلاف بين ايـشان زيـاد ديـده مـي اتفاق مي ــ شـود افتد

يا مي باشد، البته اين دليل، از حكم خلاف موازين استنباط، چه از روي عمد يا سهو

ج1416حكيم،(نسيان، انصراف دارد  ص1، بي92، ج؛ بيارجمندى ص1 تا، ،144 .(

آني خطابه علم صورتدر حكمتيحج انتفاء: دوم اشكال.4ـ2ـ1ـ4ـ1ـ5

م علم به خطا، سازگار است، بنـابراين در ارتكاز عقلايي در باب حجيت با اعتبار عد

صورت علم به خلاف، بايد از اطلاق مقبوله نسبت به اين صورت دسـت برداشـت،

در نتيجه اگر حكم با واقع، مخالفت قطعي داشته باشد، عمل به آن جايز نيست، امـا 

اگر احتمال موافقت با واقع داشته باشد بايد به آن عمل كرد، خواه علـم بـه خطـاي 

و خواه حجت برخلاف قائم شده باشـد يـا نـهط . ريق در استناد يا مستند باشد يا نه

اي كه برخلاف گونه البته اگر خطا ناشي از تقصير سهوي يا عمدي در اجتهاد باشد به

و ادلـه حجيـت، از ايـن صـورت موازين اجتهاد باشد، عمل به  حكم جـايز نيـست

ج 1416حكيم،(انصراف دارد  ص1، ج 1413اري، سـبزو؛93، ص10، ج 1401، رشـتي، 262، ،1،

.شود بنابراين مقبوله شامل حالت علم به خطاي حكم نمي.)108ص

 دوم اشكاليبررس.5ـ2ـ1ـ4ـ1ـ5

:سه نقد به اين اشكال وارد است

 اول نقد

با توجه به قرائني كه در ذيل مقبوله آمده است انصراف از حجيت حكم در صورت علم به

و در اين صورت نيز تبعيت از قاضي لازم استمخالفت حكم  . با واقع، امكان ندارد

 پرسـيدم اگـر هركـدام از7از امام صـادق«: گويد عمر بن حنظله در ادامه روايت مي

و هر دو بـر نظـارت آن دو در حقـشان، طرفين دعوا يكي از فقهاي شيعه را انتخاب كرد

و آن دو حاكم در حكم اختلاف پيدا  و اختلافـشان از نظـر حـديث رضايت دادند  كردند
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و اصدق در حديث: كار كنيم؟ حضرت فرمودند شما بود، چه و افقه حكم كسي كه اعدل

و به  دو در نـزد گفـتم هـر. شـود حكـم ديگـري التفـات نمـيو اورع است، مقدم است

و بر يكديگر برتري ندارند؟ حضرت  و مرضي هستند بايد بـه: فرمودند7اصحاب عادل

مي كه از ما نقل مي روايتي  و آن را مستند حكمشان قرار دهند، نگاه كرد، اگـر مـورد كنند

و روايت شاذي كـه بـين اصـحاب مـشهور اجماع اصحاب بود، آن حكم گرفته مي  شود

درسـتي كـه امـور سـههبـ. عليه شـكي نيـست شود، زيرا در روايت مجمع نيست رها مي 

پس: اند دسته و صحتش روشن است، و امـري كـه آن پيروي مـياز امري كه رشد شـود

و بطلانش روشن است، پس  مياز فساد و مـشتبه آن اجتناب و امـري كـه مـشكل شـود

و رسول او  امور سه دسته: فرمودند9پيامبر. شود واگذار مي9است كه علمش به خدا

و امور مشتبه  و حرام آشكار از. است، حلال آشكار هـر كـس از مـشتبهات پرهيـز كنـد

و هر كس آنها را مرتكب شود داخل در محرمات مـي نجات مي محرمات از يابد و شـود

مي جايي كه نمي  و راويـان آن موثـق. شود داند هلاك گفتم اگر هر دو خبر مـشهور بـود

قر: بودند؟ فرمودند  ميآهركدام موافق و مخالف عامه است، عمل و سنت و آنكـهن شود

ترآمخالف قر و موافق عامه است، و سنت مين .»شودك

 در ذيل مقبوله در فرضي كه دو حكم باهم اخـتلاف دارنـد، ابتـدا7امام صادق

مييحكم آن را ترجيح و» اورع«و» اصدق«و» افقه«و» اعدل«دهند كه راوي باشـد

و در فرض تساويِ راويان  و تـرجيح را بـا،در مرحله بعد  به مدرك حـديث اشـاره

و نيز در اداممجمع عليه مي چه مدرك هر دو مشهور باشد، موافقت كتابه چنانداند

معناي اين كـلام ايـن اسـت كـه اگـر فقيـه. داندو مخالفت عامه را وجه ترجيح مي 

و به تعبير روايـت» افقه«و» اعدل« و نادر باشد حكمي صادر كند، كه مدرك آن شاذ

د» الغَيبين« » اعدل«يگر كه باشد، تبعيت از آن لازم است، هرچند مدرك حكم قاضي

و قطعي باشد نيست، مجمع» افقه«و .عليه

ـ هرچنـد و اصـدق و افقـه حال كه از بين حكم دو قاضي، حكم قاضـي اعـدل

و نافذ است، پـس بـه  ـ مقدم و موافق عامه و كتاب  اولـي در طريـق مخالف اجماع

و شامل تمـام و معارضي ندارد، حكمش نافذ است جايي كه يك قاضي وجود دارد

ميص .شود ور خطا حتي مخالفت حكم با واقع
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 دوم نقدبه اشكال

مي دوم در ذيل مقبوله به قاعدهةفقر مي اي اشاره تواند اطلاق فقـره اول ذيـل كند كه

: فرماينـد مقبوله را مقيد به صورت عدم مخالفت با واقع كند، آنجايي كه حضرت مي 

»�3 =�S6�� =$
��� @A�B��>�B �3����M �- ���*F�c�h�O*g�6�G �;�� o �2�����g
0�6�G �5k6�r =�S6�� =$
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��� 

�2 �5�����&�3 R���cو صـحتش روشـن اسـت، پـس: اند امور سه دسته� آناز امري كه رشد

پس پيروي مي و بطلانش روشن است، و امري كه فساد مياز شود شـود آن اجتناب

و رسولو  و مشتبه است كه علمش به خدا .»شود واگذار مي9او امري كه مشكل

 اشكاليبررس

ثلا«فقره و مجمع»�/انما الامور و در بيان بلافاصله بعد از تقسيم حديث به شاذ عليه

و رد روايت شاذ بيان شده است، حال آنكه براي تمسك به روايت مجمع علت عليه

ص و مستند به روايت شاذ توسط قاضي بيان شده است در فقره قبلي ارزش حكم ادر

.پس تعارضي ندارند

 اول در ذيل روايت مقبوله تقديم حكمي اسـت كـه قاضـيةبه عبارت ديگر فقر

»�/" انمـا الامـور ثـلا«اعدل به آن حكم كرده است اما فقره دوم با تمسك به تعليـل
بـ تقديم حكمي است كه مستندش مجمع ين دو فقـره تعارضـي عليه است، بنـابراين

و حكم قاضي اعدل چنان ارزشي دارد كه حتي اگـر مـستندش روايـت  وجود ندارد

و نقضش حرام شاذ باشد واجب .استالاطاعه

 دوم نقد

حجيت حكم مانند حجيت خبرِ عن حسٍ يا حدسٍ، نيست، بلكه در آن يـك نحـوه

و ولايـت  و شبه موضوعيت وجود دارد زيرا حكم، يك منـصب  اسـت، موضوعيت

و امير واجب الاتباع است گرچه علم بـه خطـا بنابراين حكم قاضي مانند حكم والي

براي مثال در نظر عـرف بـين جعـل حجيـت بـراي قـول مجتهـد كـه. در آن باشد 

، فـرق»هـذا نجـس«: گويـدو قـول وي كـه مـي» حكمت بأن هذا نجس«: گويد مي

شـود امـا حجيت ساقط نمي واضحي هست، زيرا اولي با علم به خطا در طريقش از

به دومي ساقط مي ديگر مقتضاي اطلاق دليل نفوذ حكـم قاضـي، نفـوذ عبارت شود،
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و. مطلق آن به نحو موضوعيت داشتن است و اين تنهـا بـر مبنـاي سـببيت محـض

و الا جعل طريقيت در ظرف علم به خلاف يا وفاق معنا موضوعيت صرف معنا دارد

ج1416حكيم،(ندارد  ص1، جبي،؛ بيارجمندى92، ص1 تا، ،144 .(

 تعارض مقبوله در صورت حجيت مطلق با دليل حكم مخالف: نكته

 در مخالفت با واقع بپـذيريم، بـا دليـل حتياگر عموميت حجيت حكم در مقبوله را

و دليلي بر تقديم مقبوله بر دليـل حجـت حكـم. حجيت حكم مخالف تعارض دارد

ص1ج، 1416حكيم،(مخالف نداريم ،94.(

 بررسي نكته

هم ظهور دارد در تنازع حكم كلي مورد مقبوله، صورت تنازع در ميراث است كه آن

مي به حال اگر بنا باشد در مقابل حكم. شود صورت جزمي، كه با قيام حجت محقق

بنابراين بايد حكم. آيد كه جايز نيست به حجت عمل شود، تخصيص مورد لازم مي 

و از جبي،بيارجمندى( حجت مقابل دست برداشت قاضي را گرفت ص1 تا، ،144 .(

 سوم نقد

بـر در آن امكان خطا باشد بلكه حكـم واقعـيكهحكم ولايي، حكم ظاهري نيست

معناي قطع به خلاف اين اسـت كـه شـخص قطـع پيـدا. اساس اعمال ولايت است 

در اعتقـاد بـه كند حاكم در ملاك حكم خطا كرده است، مـثلاً قطـع دارد حـاكم مي

اين نوع قطـع بـه خـلاف بـه حجيـت. وجود مصلحت براي جهاد، خطا كرده است 

رساند زيرا معناي ولايت ولي، تقديم نظر وي بـر نظـر مـولي حكم حاكم ضرر نمي 

و صرف طريق به  و اين حكم، حكم ظاهري باشد تا گفته شود واقع نمي عليهم است،

و مغيا به  حـائرى،(قطع است، بلكه خودش واقع است مخالفت با واقع در آن ممكن

.) 274ص،1424

 دومتيروا.2ـ4ـ1ـ5

.دو روايت با مضامين نزديك به هم از ابوخديجه وارد شده است

 به من فرمودنـد مبـادا بـراي7امام صادق«: گويد متن روايت اول ابوخديجه مي
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ت دارد پيـدا محاكمه نزد اهل جور برويد بلكه يكي از شيعيان ما را كـه علـم قـضاو

و او را كـه مـن او را قاضـي بين خود قرار دهيد، به درسـتي] به عنوان قاضي[كنيد

ج 1407كلينـي،(» قرار دادم، پس براي محاكمه نزد او برويـد  ص7، ، 1407؛ طوسـي، 412،

ص6ج ج1413؛ صدوق، 219، ص3، ،3(.

 مبعوث نمود مرا به سوي شيعيان7امام صادق«: گويد متن روايت دوم ابوخديجه مي

كه بين شما خصومتي درگرفـت يـا در دادوسـتد نـزاع در زماني:و فرمود كه به آنها بگو

و حـرام مـا  كرديد، مبادا به اين فاسقان مراجعه كنيد، بلكه يكي از شيعيان را كه با حلال

و مبادا براي   آشنا است بين خود قرار دهيد، كه من او را به عنوان قاضي بر شما قرار دادم

ج 1407طوسي،(» مخاصمه نزد سلطان جائر برويد ص6، ،303(.

تيروا سندي بررس.1ـ2ـ4ـ1ـ5

و خدشه دو روايت ابوخديجه از جهت سندي صحيحه .اي به آنها وارد نيست اند

اتيروا دلالتي بررس.2ـ2ـ4ـ1ـ5

 بـه، فقيه مجتهد عالم به احكـام قـضاوت را مطلقـا7ًدر اين دو روايت امام صادق

و عنوان قاضي نصب كرده و اجتهاد صحيح شيعي اند حكم صادر از او بر طبق ميزان

و نيز مخالفت حكم بـا واقـع،  را در تمام حالات حتي صورت علم به خطاي طريق

و نيز نقض آن را حرام شمرده است و نافذ دانسته بي( حجت ج خوئي، ص1 تا، ،329.(

 فتوابااسيق: پنجمليدل.5ـ1ـ5

هـد در يـك حكم قاضي در يك واقعه كمتر از عمل به فتواي مجـت دن به عمل كر

و اين در حالي است كه فقها اجماع دارند در صورت عمـل بـه فتـواي  واقعه نيست

و رجوع از او به ديگري جايز نيست  ، انصارى(مجتهد در يك واقعه شخصي، رفع يد

ص1415 ،153(.

يعمل اصل: ششمليدل.6ـ1ـ5

و شه در شمول ادله لفظي حرمت نقض، نوبت به اصـل عملـي مـي در صورت مناق رسـد

و استصحاب مترافعين در چنين حالتي اثر حكم سابق را مي .)همان(كنند بايست جاري
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يدرخواست دنظريتجد وجوبليدل.2ـ5

براي جواز بلكه وجوب تجديدنظر در حكم قاضي در صورت درخواست يك طرف

.ه شده استدعوا يك دليل اقاميا طرفين 

 دعوا سماع لزوم.1ـ2ـ5

تجديدنظر ابتدايي به جهت حمل فعل مسلم بـر صـحت جـايز نيـست امـا در صـورت

و ستم قاضي اول بر محكوم  عليه به سبب فساد اجتهاد يا غيـره، تجديـدنظر ادعاي جور

و ادعايش به جهت اطلاق ادله لزوم قبول دعواي مدعي بايـد شـنيده  و لازم است شـود

ج1373نجفى،(براي عدم شنيدن ادعايش وجود ندارددليلي  ص40، ،103.(

 اول نقد.1ـ1ـ2ـ5

و از و ستم قاضي اول و رد حكم قاضي اول بوده ادعاي جور سرگيري دعوا، نقض

عليه اجازه طرح چنين دعوايي داده شود باب همچنين اگر به محكوم.و ممنوع است 

و شود زيرا ادعاي جور فصل خصومت مسدود مي  قاضي دوم هم جايز خواهد بـود

.)88ص،1410تبريزي،(شود گاه ختم نمي دعوا هيچ

 دوم نقد.2ـ1ـ2ـ5

رسد اقامه چنين ادعايي رد بر قاضي نيست زيرا رد، به انكار عملي قاضـي به نظر مي

در انصراف دارد، آن  و شامل ادعاي حالي هم كه قضاوتش بر طبق موازين شرع باشد

و خروج قا .)همان(شود ضي از موازين شرع نميخطا

 گيريهجينت

و درخواستي به معناي جواز نقض حكم در صـورت مخالفـتـ تجديدنظر ابتدايي

.مطلقاً جايز نيستـ با نظر قاضي دوم 

با توجه به اطلاق ادله حجيت حكم، بخـصوص ذيـل روايـت مقبولـه عمـر بـن

و ادله  ري از لغويـت تـشريع موضوعيت داشـتن حكـم، جلـوگي: اي همچون حنظله

و ومـرج، رضـايت بـه حكم، جلوگيري از تخاصم ابدي، جلوگيري از هرج  ... حكـم
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 مطلقـاً حجيـت،حكم قضايي حاكم، حتي در صورت علم به مخالفـت آن بـا واقـع

و ابطال آن ولو با درخواسـت و تجديدنظر آن به تصور جواز نقض و بررسي داشته

عليـه يـا طـرفين دعـوا البته اگر محكـوم. نيستدو طرف دعوا، جايزو رضايت هر 

ادعاي جديدي مبني بر جور يا غفلت قاضي در حكم داشته باشند، با توجه بـه ادلـه 

 حكم را بررسي كند كه ايـن بـه معنـاي جـواز بايدلزوم استماع دعوا، قاضي جديد 

كه براي قاضي ثابت شود قاضي بررسي مجدد است نه جواز نقض حكم؛ درصورتي

و حكم خويش غفلت قبلي صلا   كوتاهي يا جوروحيت لازم را نداشته يا در اجتهاد

ميوو ستم كرده در. كند يا بر طبق موازين اجتهاد شيعي حكم نكرده حكم را نقض

و صدور حكم توسـط قاضـي مجتهـد و قطعي شدن و پس از نهايي غير اين موارد

تهد حتي قاضـي توسط هيچ شخص يا شخصيت حقيقي يا حقوقي مجتهد يا غير مج 

و حاكم اسلامي  به حكمـ مجتهد ديگر يا شخص قاضي القضات بلكه شخص والي

و شـرعاًـ اولي  و رد نبـوده حتي در صورت علم به مخالفت حكم او، قابـل نقـض

.استحرام 
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